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 چكيده
در اقـرار صـريح،. از حيث شيوه اثبات با اقرار صريح متفـاوت اسـت ضمنياقرار

و مفاد اقرار مدلول مطابقي اعلام مقرّ اسـت  ي مستقيم صورت گرفته ولـي. اثبات به شيوه
و اقرار مدلول التزامي اخبار يا افعـال اقـرار در اقرار ضمني  ي اثبات غيرمستقيم بوده ، شيوه

ي غيرمستقيم، در كنـار ي ادله كننده است، در نتيجه، اقرار ضمني با قرار گرفتن در حوزه
و اين پرسش مطرح مي شود كه، با توجه به اين شـباهت، اقـرار ضـمني  امارات واقع شده

و احكا  و آثار و يا اين امر تـاثيري در اقـرار بـودن آن از داراي ماهيت م اماره قضايي است
ي تحقيق حكايت از اين دارد كه علي رغم شباهت ميـان و آثار ندارد؟ نتيجه حيث ماهيت

و  و توان اثباتي و اماره قضايي از حيث شيوه اثبات، اقرار ضمني از لحاظ اعتبار اقرار ضمني
و فراتر از سطح امارات قضايي قرار آثار، جز در موارد استثنايي، همرديف  با اقرار صريح بوده
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 طرح مسأله
ود ي اخبار به ضـرر مقـر اسـت و شايع ترين وسيله ر اقرار، بي ترديد، لفظ مهمترين

و گاه معنا از مفهوم چون دلالت لفظ و مطابقي آن نيست بر معني محدود به مدلول منطوقي
و به دلالت التزامي  و زماني هم معنا با آنچه بر زبان مي آيد، ملازمه داشته كلام فهميده شده
از كلام گوينده استنباط مي گردد، اين پرسش مطرح مي شود كه اقرار كننده علاوه بر مدلول 

و معناي صري  و مدلولات غير مطابقي آن هم پـاي منطوقي ح اقرار خود، تا چه اندازه به لوازم
و ملزم خواهد بود؟ به ويژه آن كه، اين لوازم ممكن است به هيچ وجه متعلق قـصد اقـرار بند

و مفهومي به خاطر وي خطور نكرده باشد و چنين معنا .كننده واقع نشده
ار گفته مي شود مدلول التزامـي كـلام در اقرار ضمني، چنان كه خواهد آمد، آنچه اقر

ي امر ديگري حاصل مـي شـود  و با واسطه و از طريق ملازمه بـه عـلاوه، چـون. مقر است
و اشـارات نيـز عهـده دار انتقـال مفـاهيم  و گاهي افعـال انتقال معاني محدود به الفاظ نبوده

و هرمنوتيك(هستند  و اشا)61/ساختار و حتي سكوت نيز، استنباط اقرار ضمني از افعال رات
ي بحث فعلي منحصر در الفاظ نمي باشد  و دامنه و. متصور بوده پس طرح ايـن پرسـش هـا

:پاسخ به آن ها ضروري است كه
ي غير مستقيم اثبات در اقرار ضمني، آيا بايـد مقـام ايـن نـوع: اولا با توجه به شيوه

ر  و يا هم چنان در و داراي همـان اقرار را ماهيتا به سطح امارات فروكاست ديف اقرار صـريح
 توان اثباتي است؟

از: ثانيا و احكامي متفـاوت و يا آثار و احكام، داراي آثار اقرار صريح است از حيث آثار
ي اثبـات  و بررسي در كتاب هاي ادلـه اقرار صريح دارد؟ پرسش هايي كه كمتر مجال طرح

و همين امر ضرورت پرداختن به موضوع فع .لي را توجيه مي كنددعوا پيدا كرده

و ضمني و مبناي تقسيم آن به صريح  مفهوم اقرار
اقرار«: به پيروي از فقه اماميه در تعريف اقرار آورده است 1259قانون مدني در ماده

هر چند اين تعريف شامل اقرار صـريح».عبارت از اخبار به حقي است براي غير به ضرر خود 
درو ضمني، هر دو، مي شود ولي تقسي  و ضمني، در مباحث مربوط به اقـرار م اقرار به صريح

و تنها در ماده و آيين دادرسي مدني ديده نشده  قـانون مـدني، در بحـث 1161قوانين مدني
و مقرر كـرده و پذيرش قرار داده نسب، قانون گذار به تعريض اين تقسيم بندي را مورد توجه

يا«: است  ضمنا اقرار به ابوت خود كرده باشد، دعـواي در مورد مواد قبل هرگاه شوهر صريحا
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و بيش اين تقسيم.»نفي ولد از او مسموع نخواهد بود نويسندگان كتاب هاي حقوقي نيز، كم
ي اثبات دعوا يافت مي شود كـه دسـت  و كمتر كتابي در زمينه ادله بندي از اقرار را پذيرفته

.كم اشاره اي به اين تقسيم نكرده باشد
ه، هرچند فقها در مبحث اقرار از اين تقسيم بندي به صراحت ياد نكـرده در فقه امامي

، به اقـرار» اقرار به لوازم«يا» اقرار المستفاد من استجواب الخصوم«اند، اما در مباحثي چون 
و تـصريح نمـوده انـد كـه) 2/643/العنـاوين بعـد؛ بـه35/79/جواهر الكلام(ضمني پرداخته

ــي ســخنان ــوازم عقل و ل  ــمــضمون ــزام آور اس ــز در حــق او ال ــرّ ني (ت مق ــاج. خــويي، منه
و ضـمني در فقـه) 103/ ادله اثبات دعاوي كيفري؛ 2/196/الصالحين تقسيم اقرار به صـريح

(اهل سنت صراحتا پذيرفته شده است و ادلته. )8/6094/ الفقه الاسلامي
و مبنايي توجه به اين واقعيت است كـه، تقـسيم اقـرار بـه و اما نكته مهم صـريح

و مباحث حقوقي باشد،  ي قانون گذاري  يك موضـوع ضمني، پيش از آن كه مربوط به حوزه
و دلالت آن ها بر معـاني بـوده كـه از جملـه و مربوط به رابطه الفاظ و منطقي زبان شناختي

و اساسي در زبان شناسي  و در كتاب هاي اصولي نيز به طـور1موضوعات اوليه و منطق است
د و بررسي قرار گرفته است گسترده اي (ر مبحث الفاظ مورد مطالعه و زيبا. و 324/ييحقيقت
و عبـارات داراي معـاني)و بعد 101/ اصول الفقه به بعد؛1/60/منطق صوري اين كـه الفـاظ

و خـود مقـنّن هـم،  و خاصيت زبان، و ضمني باشند امري است مربوط به ماهيت  كـه اوامـر
و بـه همـين ان مي كند،نواهي خود را در قالب الفاظ بي و مقهور اين خاصيت زبان بـوده  تابع

و اسـتدلال شـده خاطر است كه در موارد متعددي به معاني ضمني مواد قانوني نيـز  اسـتناد
اين تقسيم بندي را در صورت: بنابراين، كار قانون گذار در اين رابطه اين است كه اولا. است

و اعلا   242همانند قبول ضـمني تركـه در مـاده(م نمايد لزوم در حوزه هاي مختلف شناسايي
و يا اثبات نسب در ماده بر:و ثانيا) قانون مدني 1161قانون امور حسبي در پاره اي موارد، بنا

و تنها دلالت صريح را  و مصالحي، حجيت دلالت ضمني را محدود يا ممنوع كرده ملاحظات
و مستأجر سال قانون روابط7 ماده2همانند تبصره. معتبر بداند   كه دريافت وجه 1356 موجر

و بروز اقرار ضمني معمولا حاصل يك مكالمه يا همكاري دو طرفه است-1 به. از لحاظ زبان شناختي، ظهور
و مفهـ ومي اين صورت كه، در پي هر ادعا يا دعوايي، پاسخي كه به آن داده مي شود ممكن است داراي معنا

و بايد از طريق استنباط دريافت گردد  اين نكته همان چيزي اسـت كـه در زبـان. بيش از ظاهر آن پاسخ بوده
(ياد مي شود» افزوني ميزان پيام بر كلام« شناسي از آن با عنوان  )53/كاربرد شناسي زبان.
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و اقرار او به ادعاي بابت اجاره بها از طرف مالك يا موجر را در شرايط خاصي، دليل بر تسليم
. طرف نمي داند

و با عنايت به فقدان محدوديت يا ممنوعيت قانوني خاصـي بر پايه ملاحظات مذكور،
و ضمني، در پذيرش اقرار ضمني، بايد پذيرفت كه تقسيم   تقـسيمي عقلايـي، اقرار به صريح

و ترتيب اثر دادن بـه و زبان شناختي بوده كه نهايتا مورد پذيرش مقنن هم قرار گرفته عرفي
.آن بر مباني متعددي به شرح فوق استوار است

ي مقداري وجه نقد، اگر خوانده در مقام پاسخ اظهار بر اين اساس،  در دعواي مطالبه
اموج«: بدارد كه تقاضـاي«و يـا»ه مورد ادعاي خواهان را قبلا بـه وي بازپرداخـت نمـوده

، به طور ضمني اقرار به وجود دين نمـوده اسـت» مهلت يك ماهه براي پرداخت آن را دارم 
و ادلته( زيرا منطقا هنگامي سخن از بازپرداخـت يـا اسـتمهال مـي) 86094/الفقه الاسلامي

به همين ترتيب، اگر مديون در پاسخ به دعواي خواهان، بـه. شود كه ديني وجود داشته باشد 
و تهاتر استناد كند، مدلول صريح سخن او اين است كـه ديـن  راه هاي سقوط دين مثل ابراء
ساقط شده، ولي وجود قبلي خود دين نيز به طور ضمني از سوي وي پذيرفته شده است، زيرا 

و قبول آن، تهاتر يا ابراء معن  : هم چنـين اگـر كـسي بگويـد.ا نخواهد داشت بدون وجود دين
ام« ، اين امر اقرار ضمني به مالكيت سـابق» منزلي را كه در آن ساكن هستم از زيد خريده

و يكـي از آن هـا بـه و يا اگر دو شخص بر سر مالكيت مالي اختلاف داشته باشند زيد است،
ضم، اين مورد هم اقرا» آن را به من بفروش«: ديگري بگويد  . ني به مالكيـت طـرف اسـتر

) 2/196/منهاج الصالحينخويي،(
و هر وسـيله اي كـه عرفـاً ناگفته نماند كه اعلام اراده در اقرار، محدود به لفظ نبوده

و بـراي غيـر كنـد، مفيـد اقـرار  ( خواهـد بـود حكايت از اخبار به حقي به ضرر خـود جـواهر.
بر اين اساس، علاوه بـر گفتـار،) بعد به 2/634/؛ العناوين3/50/الفقهيه القواعد؛35/5/الكلام

و احوال خاصي اقـرار ضـمني محـسوب شـوند،  و حتي سكوت نيز مي توانند در اوضاع افعال
و  چنان كه به نظر ديوان كشور فرانسه، اگر شخصي با دو واقعه كه به ضرر اوست مواجه شود

ا  و در مورد واقعه دوم سكوت نمايـد، يـن سـكوت مـي توانـد اقـرار يكي را صريحا انكار كند
(ضمني در پذيرش آن واقعه باشد  ج 1902دالوز سال. ص1، نظريـه الاثبـات:، به نقل از 224،

و الجزائيه  البته نويسندگاني كـه اقـرار ضـمني را امـري)2/47/في اصول المحاكمات المدنيه
و بدون قر  ينه را ممنوع استثنايي محسوب مي كنند، به درستي، استنباط اقرار از سكوتِ مجرد
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و التجاريه(دانسته اند اما سكوت توأم با قرينه،) 273/النظريه العامه للاثبات في المواد المدنيه
.تواند مجوز استنتاج اقرار ضمني باشدمي 

ي آن و شيوه اثبات به وسيله  ماهيت اقرار ضمني
و بدون هيچ واسطه اي، دلالـت بـر وجـو د هرگاه اعلام شخص به صورت مستقيم
و بـا كمـك و اگر به صورتي غير مستقيم حقي براي غير به ضرر خود كند، اقرار صريح است

به عبـارت دقيـق تـر بايـد. ملازمه، آن اخبار مورد استنباط قرار گيرد، ضمني ناميده مي شود 
گفت كه، در اقرار ضمني با نوعي از دلالت مواجه هستيم كه در منطق دلالـت التـزام ناميـده 

بر معنايي بيرون از معناي در نظر گرفته شده) يا عمل(دلالت التزامي دلالت لفظ.1شده است 
و آن معني برقـرار اسـت  و لحن، ي ميان موضوع و ملازمه ماننـد: براي آن است، اما ارتباط

و فسخ بر وجود عقد  (2دلالت آتش بر گرما به نظـر بعـضي، ايـن)و بعد1/60/منطق صوري.
در معناي اصولي آن است زيرا مفهوم نيز،» مفهوم« با اصطلاحدفمرانوع دلالت در منطق، 

و فهميده مي شـود  (مدلولي است كه در كلام نيست ولي از آن استنباط فرهنـگ تـشريحي.
) 300/اصطلاحات اصول

ــد ــسته ان و صــحت منطقــي دلالــت التزامــي دو شــرط را لازم دان ــراري ــراي برق ب
و بـه عبـارتي لـزوم اول آن كه در ذهن ميا):1/38/المنطق( و تقارن و مدلول، تلازم ن دال

ي خارجي. ذهني باشد و ملازمه دليل اين كه، تنها لزوم ذهني را شرط دلالت التزامي دانسته
را شرط نكرده اند، اين است كه گاهي با نبودن لزوم خارجي نيز، لفظ به دلالـت التزامـي بـر 

د  مانند لفظ نابينا كه بـه دلالـت. لالت دارد معناي خارجي، كه لازم ذهني معناي اصلي است،
و بينايي ملازمه اي  التزام بر بينايي هم دلالت مي كند با آن كه در خارج از ذهن، ميان نابينا

از. وجود ندارد  ي وجودي او نيست، ولي به عبارت ديگر، اگر نابينا در خارج باشد بينايي لازمه
ذ  و بينايي لزوم و مـا هنگـام تـصور نابينـا، معنـاي اين جهت كه، ميان نابينا هني وجود دارد

 
و-1 هم» الاقرار الدلاله« گاه اقرار ضمني (ان دلالت التزامي استمترادف دانسته شده كه منظور موسوعه.

) 6093/ فقه الاسلاميالالاجماع في 
؛71/ترمينولوژي حقوق(داشته اند،پن» دلالت تضمني« برخي به اشتباه، دلالت اقرار ضمني را از نوع-2

نه)47/بايسته هاي ادله اثبات دعوا و در حالي كه دلالت تضمني دلالت لفظ بر قسمتي از موضوع له است
. دلالت لفظ بر خارج از معناي موضوع له
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. بينايي را حتما به ذهن مي آوريم، مي گوييم كه لفظ نابينـا بـر بينـايي دلالـت التزامـي دارد
و كلامي( ) 362و 327/فرهنگ علوم فلسفي

و مـدلول اما به نظر مي رسد كه در اقرار ضمني، صرف ملازمه  ذهنـي كـافي نبـوده
زيرا اگر علـي رغـم وجـود. در عالم واقع يا اعتبار نيز تحقق پيدا كرده باشد التزامي اقرار بايد

و مدلول، ثابت شود كه در عالم خـارج، چنـين مـدلولي تحقـق پيـدا ملازمه  ذهني ميان دال
و  اقراري كذب محسوب مي شود كه هـيچ اثـري در نتيجه نكرده، اقرار با واقع منطبق نبوده

(ندارد )قانون مدني1276ماده.
و متعلق قصد قرار گـرفتن لـوازم نيـز، چنـان كـه در مورد علم مقر به وجود ملازمه،

بعضي از فقها تصريح كرده اند، اقرار كننده به لوازم كلام خود ملزم مي گردد حتي اگـر ايـن 
ا  و نسبت به وجود ملازمه، جهل يا غفلت داشته باشد، كافي سـت لوازم براي او ظهور نداشته

م  براي مثـال اگـر شخـصي اسـباب. ظهور در ملازمه داشته باشد قر، في الواقع كلام يا رفتار
مالكيت را يكي پس از ديگري در مورد مالي نفي كند، اين امر اقرار ضمني به عـدم مالكيـت 

ت  و در حق او الزام آور است، حتي اگر به اين (لازم توجهي نكـرده باشـد وي بوده سيـستاني.
)2/383/منهاج الصالحين،

و شرط دوم در مورد صحت دلالت التزامي اين است كـه، تـلازم موجـود ميـان دال
و عمل، بدون نياز به  و بين باشد، به اين معنا كه ذهن هنگام تصور معناي لفظ مدلول روشن

و همراه آن متوجه گردد  براي مثال اگـر در دعـواي. استدلال يا وساطت امر ديگري، به لازم
 به عنوان دفاع، ادعا كند كه خواهان را قبلا طـلاق داده اسـت، مطالبه نفقه توسط زن، شوهر 

در واقع، طـلاق. ضمنا اقرار به وجود رابطه زوجيت نموده است زيرا متعلق طلاق، نكاح است
و به نحو غير مستقيم، ما را به وجود نكاح راهنمايي مي كند  ي ميان. به دلالت التزامي رابطه

و نكاح در دعواي فوق، چنا  و تخلف ناپذير است كه براي انتقـال از معنـاي طلاق ن ضروري
. اولي به دومي نياز به وساطت امر ديگري نيست

ي مـوارد، صـريح ي مهمي كه نبايد از نظر دور داشت اين است كـه در همـه نكته
بررسي قوانين نشان مي دهد كه گاهي قانون. بودن اقرار، در تقابل با ضمني بودن آن نيست 

:ه صريح استفاده نموده، بدون اين كه مفهوم مقابل آن را معلوم كندگذار از واژ
اشاره شخص لال كه صريحا حاكي از اقرار باشـد صـحيح«: قانون مدني 1261ماده

».است
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و«: قانون آيين دادرسي كيفري 194ماده هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرمـي نمايـد
ا و شبهه و موجب هيچ گونه شك »...ي نباشداقرار او صريح

جاي اين پرسش وجود دارد كه، آيا در مواد فوق عبارت صريح در برابر ضـمني قـرار
دارد يا خير؟ اثر عملي مهمي كه اين پرسش دربردارد اين است كه، اگر صريح در مواد بالا در 
و مـتهم  برابر ضمني باشد، ظاهر اين مواد اين گونه خواهد بود كه اقرار ضمني شـخص لال

ن . يستمعتبر
و آنچه به نظر مي رسد اين است كه، معناي عبارت صريح در چنين مقرراتي، روشـن

و مبهم« كه در برابر اقرار بي ابهام بودن است  و در تقابـل بـا اقـرار» غير صريح قرار گرفتـه
ي مبلغ دو ميليـون تومـان بابـت خـسارت، اگـر. ضمني نيست  براي مثال در دعواي مطالبه

كار درستي نكردي كه بـراي دو ميليـون تومـان مـرا بـه دادگـاه«: بگويدخوانده به خواهان 
آن»كشاندي و مجمل است، زيرا همان قدر كه احتمال اقـرار بـه ديـن از ، اين عبارتي مبهم

و نمي توان آن را اقرار مستفاد مي شود احتمالات ديگري نيز از اين سخن استنباط مي گردد
د  ي خواهان  اقرار ضمني نيز بر خلاف اقرار مبهم در نتيجه،. انستضمني به پذيرش خواسته

و روشـني و مجمل، از لحاظ ميزان دلالت بر مقصود داراي درجه اي قابل قبـول از صـراحت
و قاب و در كنار اقرار صريح جزو اقرار هاي معتبر سيـستاني(.مي شـودل استناد محسوب بوده

 فـي مدلولـه إمـا علـي نحـو الـصراحه او واضحا]قرارالا[ان يكون: 2/382/منهاج الصالحين،
 قانون مدني بايد گفت كه، اشـاره 1261پس در مورد ماده .) الظهور فلا عبره بالكلام المجمل

نيز مانند ساير وسايلي است كه اشخاص براي رساندن معاني مورد نظـر خـود از آن اسـتفاده
د» صريح«در واقع، عبارت. مي كنند  ي«ر فقه از آن به در ماده مذكور همان است كه اشاره
ــا» مفهمــه ي معلومــه«ي منهــاج؛ خــويي، 635و 2/634/العنــاوين(تعبيــر شــده» اشــاره
و اجمال همراه باشد) 2/196/الصالحين بـه عبـارت.و منظور اين است كه اشاره نبايد با ابهام

و خواه ضمني، بايد آن چنان روشن وصريح  ي بيان اقرار، خواه صريح باشد كـه ديگر، وسيله
به عنوان مثال حركت سر به صورت عمودي نشانه قبول ادعـاي. عرفاً معناي اقرار را برساند 

و يا بالا انداختن شـانه هـا در عـرف بـه معنـاي رد  و حركت سر به صورت افقي طرف بوده
(ادعاست بـدين ترتيـب، بـه كمـك ظهـور) 1/188/الوسيط في شرح القانون المدني الجديد.

و افعال را از حيث ميزان دلالت بر مقصود تشخيص دادعرفي مي توان  .معناي اشارات
 صريح را نمي توان در برابر ضمني قرار قانون آيين دادرسي كيفري نيز، 194در ماده

و مانع پذيرش اقرار ضمني شد،  زيرا گاهي دلالت اقرار ضمني بر قبول اتهام چندان نوعي داد
براي مثال اگر در پاسخ به اتهام قتل عمد،. توجيه نيستو روشن است كه نپذيرفتن آن قابل
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ي ميـان قبـول»اشتباه كردم، تقاضاي بخشش از اولياي دم را دارم«: متهم بگويد ، ملازمـه
و تقاضاي بخشش، با ارتكاب قتل چنان روشن است كه شـبهه اي بـراي پـذيرش آن اشتباه

و امارات نيز مويد 194به ويژه آن كه، به تصريح ماده. باقي نمي ماند  در هر حال بايد قراين
ب«: ولي اگر متهم در پاسخ به اتهام مزبور بگويد. اين اقرار باشند  ود، بايـد ايـن بـلا بـر حقش
به،»سرش مي آمد  و مجمل تر از آن است كه بتوان آن را به عنوان اقرار  اين پاسخ مبهم تر
. قتل پذيرفت

ت التزامي، لـوازم هـر امـر را بـه دو نـوع لـوازم بعضي فقيهان با توجه به مفهوم دلال
و حكمي تقسيم كرده اند لازم وجودي لازمي است كه مقرّبـه فقـط بـا تحقـق آن،. وجودي

و مقرراتي است كه بر موضوع اقرار مترتب  و لوازم حكمي نيز همان احكام وجود پيدا مي كند
(مي شود  زم) 2/643/العناوين. اني مي تواند محقق شود كه فسخ به عنوان يك عمل حقوقي،

ي آن عمل، از قبل موجود باشد  بنابراين كسي كه اخبار از فسخ مـي. عقدي به عنوان زمينه
دهد اخبار از عقد نيز داده است، به عبارت ديگر، زماني فسخ در عالم اعتبار، محقق مي شـود 

ثار قانوني عملآ. كه عقد موضوع آن نيز موجود باشد وگرنه سخن از فسخ بيهوده خواهد شد 
لوازم هر شيء يا عمل چندان به آن وابسته انـد. فسخ نيز از لوازم حكمي آن به شمار مي رود 

به همين دليل است كه چنين لوازمي را، لازم ذاتي يـا. كه هرگز از ملزوم خود جدا نمي شوند 
(لاينفك ناميده اند ) 1/540/؛ همان4/3084/در ترمينولوژي حقوقمبسوط.
بـراي مثـال. گاهي اقرار مي تواند از لوازم عرفي فعل يا كلام شخص باشد همچنين

اگر مردي آن چه را كه حبوه ناميده مي شود، به طفلي واگذار نمايـد، ممكـن اسـت از لحـن 
ي او چنين استنباط شود كه اقرار ضمني بر ابوت خود كرده است  قانون(كلام يا وصيت نامه

زيرا عرفاً اين گونـه امـوال بـه پـسر) 1161 دوم ذيل ماده نكته/ مدني در نظم حقوقي كنوني 
و. بزرگتر داده مي شود  معتبر بودن لوازم عرفي، گاهي باعث مي شود ميان اين دسته از لوازم

استلزامات عقلي محض، تعارض به وجود آيد كه بايد ديد اين تعارض چگونه قابل رفع است؟ 
گر خوانده بگويد در صورتي كه فلان شخص عليها: مثال مشهور فقهي زير را در نظر بگيريد 

من شهادت دهد، راست مي گويد، آيا اين كلام او را مي توان اقرار ضـمني محـسوب نمـود؟ 
ي  برخي گفته اند اين سخن عقلا مستلزم ثبوت حق در واقع است، زيرا اگر اين حق در ذمـه

در اينجا از لحاظ عقلـي، اقـرار. خوانده مستقر نباشد، صادق بودن گواه نيز بي معنا خواهد بود 
آن) صدق گفتار در صورت تحقق شهادت(به لازم  ثبوت آن چه مـدعي ادعـا(اقرار به ملزوم

(شمرده مي شود) كرده است  بعضي ديگر اظهار)3/56/ القواعد الفقهيه؛35/9/جواهر الكلام.
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ي فوق اقرار ضمني وجود ندارد، زيرا عـرف چنـ ين گفتـاري را اقـرار داشته اند كه در مسئله
و غالبا نظير چنين عباراتي را تعليق به محال قلمداد مي كند، به اين معنا كه،  محسوب نكرده
و شـهادت نمـي  منظور شخص از كلام مذكور اين است كه اصولا چنين شاهدي وجود ندارد

(دهد و بايد در تعارض ميان لوازم عقل) 2/634/العناوين. ي محـض، نظر اخير قابل تاييد است
و اجتمـاع و مقرلّه اهل عرف و اجتماعي دسته دوم را ترجيح داد، زيرا غالبا مقر با لوازم عرفي

و اظهارات آنان را نيز بايد در همين چارچوب تفسير نمود  چنان كه بعـضي از فقهـاي. هستند
و ملاك بـودن عـرف در چنـين مـواردي را پذيرفتـه انـد  (بزرگ نيز صراحتا مرجح جـواهر.

) به بعد35/80/مالكلا

و توان اثباتي ي قضايي از حيث ماهيت و اماره  مقايسه اقرار ضمني
و از راه ي غيـر مـستقيم اقرار ضمني همچون امارات، مجهول قضايي را بـه شـيوه

... اماره امري است كلي يا خاص كه با دلالـت غيـر مـستقيم«. دلالت التزامي اثبات مي كند 
ر  و مورد دعوا و منـشا آن حكـم قـانون يـا اسـتنباط قاضـي قضيه خارج ا به اثبات مي رساند

و اين نكته از يك سو،)95/ امارات در حقوق مدني ايران(».است و باز بـودن دسـت دادرس
و نزديكي ماهيت ايـن دو دليـل را بـه اختيار او در استنباط اقرار ضمني از سوي ديگر، قرابت

ي اصلي دقيقا اين است كه، آيا ماهيت اقرار ضمني همـان ماهيـت. ذهن القا مي كند  مسئله
 ـ ي قـضايي را مـي تـوان ب و اين كه آيا آثار اماره ر اقـرار ضـمني اماره قضايي است يا خير؟

 مترتب نمود؟
در ابتدا تذكر اين موضوع لازم است كه تعدادي از نويسندگان ماهيت اقـرار را امـاره

(دانسته اند  و دليل اثبات. اما امـاره اي كـه) 1/608/ دانشنامه حقوقي؛ به بعد 153ش/1/اثبات
ي وضع قانون مورد توجه  قـانون گـذاران مدنظر اين گروه است، اماره اي است كه در مرحله

و در ايجاد يك تاسيس حقوقي موثر است  (قرار مي گيرد به45/امارات در حقوق مدني ايران.
و) بعد ي اقرارهايي كه در خارج به وقوع پيوسـته به اين معنا كه، قانون گذار پس از ملاحظه

صـورت ناظر به واقعيت بوده اند، به اين نتيجه مي رسد كه، اين استقراي ناقص خـود را بـه 
و دليلي مستقل به نام اقرار پايه ريزي كند  ي حقوقي هرچند طبق اين نظر، اماره. يك قاعده

در ماهيت اقرار مدخليت دارد، ولي بعد از اين كه آن اماره بـه صـورت يـك تاسـيس قـانوني 
و دادرس نيز حق ندارد آثار اماره را بـر  و اوصاف مخصوص خود خواهد شد درآمد، داراي آثار

.ر كندآن با
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ي مورد بحث ما تفاوت مبنايي دارد آن چه در اين جـا اهميـت. مطلب فوق با مسئله
و نحوه دلالت آن ها بر  و اماره قضايي، آن هم از منظر ميزان دارد قرابت ماهيت اقرار ضمني

ي اثبـات. حقيقت است  در واقع اماره مورد نظر مـا، امـاره قـضايي بـه عنـوان يكـي از ادلـه
ح  الي كه آن چه در بالا راجع به ماهيت اقرار گفته شد، مربوط به اماره اي اسـت دعواست در

ي وضع قانون مورد نظر قانون گذار بوده است . كه در مرحله
و چه بر مبناي اقـرار ضـمني، حاصـل ي قضايي صادر شود راي، چه به استناد اماره

و دقت نظر دادرس در دلالت اين امور بر مجهول قضايي  است، پس با توجه به ايـن استنباط
و اعمال ايـن دو دليـل  و موثري كه قاضي در احراز و نقش فعال ي اثبات همساني در شيوه

و با چه معياري مي توان آن ها را از يكديگر تشخيص داد؟   دارد، چگونه
و حـق مـورد ادعـا، جنبـه و افعال ي ميان اخبار در پاسخ مي توان گفت اگر ملازمه

و روشن داش  و به عبارتي لازم بين لاينفك آن باشد، آنچه صورت گرفته اقرار ضمني نوعي ته
و قابـل انفكـاك. است و شخصي و مجهول قضايي، نسبي ي ميان امر معلوم اما اگر ملازمه

و لاينفك بايد يـادآور شـد. باشد، با اماره قضايي روبه رو هستيم  ي نوعي در توصيف ملازمه
 مي شود كه تصور لازم، بدون وجود ملزوم ممكن نبوده يا بـه كه اين ملازمه هنگامي برقرار 

و تحقق. سختي امكان پذير باشد پس دفاع خوانده به استرداد مدعي به، اقرار ضمني به وجود
در. تا طلبي نباشد استرداد آن هم متصور نيست آن نيز مي باشد، زيرا،  امـا چنانچـه خواهـان

ي مبلغ يك صد ميليون  تومان از خوانده، براي اثبات طلب خود بـه خريـداري دعواي مطالبه
و مـدعي شـود  ملكي توسط خوانده مقارن با زمان پرداخت طلب مورد ادعاي خود استناد كند
و خوانـده نيـز صـرفا،  كه خريداري اين ملك دلالت بر گرفتن مبلغ مـذكور از خواهـان دارد،

و خريداري ملك را در همان تاريخ مورد تاييد قرار دهد،  ي ميان خريداري ملك چون ملازمه
و  و احوال ديگر قـضيه دارد و اوضاع گرفتن پول از خواهان، بستگي كامل به استنباط قاضي
نمي توان نوعا چنين ملازمه اي را برقرار دانست، اين امر نقشي در حـد يـك امـاره قـضايي 

. دارد
ي بدين ترتيب، چون اقرار ضمني از حيث قدرت دلالـت بـر مجهـول بر تـر از امـاره

و شناخت حاصل از آن بالاتر از شناخت ناشي از امارات است،  ها قضايي بوده و احكام آن  آثار
و نمي توان آثاري يكسان بر اين دو مترتب نمود مضافا اين كه، نوعي بودن. نيز متفاوت بوده

م  با عنايت.ي كند ملازمه در اقرار ضمني در مقايسه با اماره قضايي ارزش اثباتي آن را بيشتر
و با وجود ظواهر قانوني مثل ماده  و تـوان 1161به اين موضوع  قانون مدني، نمي تـوان آثـار
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ي قـضايي دانـست و معـادل امـاره ادلـه اثبـات.(اثباتي اقرار ضمني را كمتر از اقرار صـريح
:اما در اين باره بايد دو ملاحظه را در نظر داشته باشيم)57/دعوا

اسـقاط(ه قضايي، چنان كه خواهيم ديد، برخي آثار شكلي اقرار را نخست آن كه، روي
و فرجام  و اين تعديل را مي توان بـه نـوعي) حق تجديد نظر منصرف از اقرار ضمني دانسته

ي غير مستقيم آن در اثبات موضوعات دانست  و شيوه دوم ايـن. ناظر به ماهيت اقرار ضمني
ا  ي دلالت و نحوه و اقرار ضمني بر واقع، گاهي باعـث كه، يكساني در ميزان ي قضايي ماره

 قـانون آيـين 209مثلا ماده. مي شود كه يك موضوع، بتواند در ذيل هر دو عنوان قرار گيرد 
هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف كند ولي ...«: دادرسي مدني مقرر مي دارد

ر  در».ا از جمله قراين مثبته بداند از ابراز آن امتناع نمايد، دادگاه مي تواند آن هم چنين است
و حـضور نيـافتن كـسي كـه) همان قانون210ماده(مورد خودداري تاجر از ابراز دفاتر تجاري 
بعـضي نويـسندگان مثـال ). همان قانون 224ماده(براي استكتاب به دادگاه دعوت شده است

ي قضايي مي دانند  در حالي كـه) 3/371/سي مدنيآيين دادر(هاي فوق را از مصاديق اماره
(به شمار آورده اند) اقرار ضمني(بعض ديگر آن ها را در حكم اقرار  ادله اثبات دعوا در حقوق.

) بعدبه118/ايران
و از سـوي ديگـر، قابليـت موارد مزبور، از يك سو با تعريف اماره قضايي سـازگارند

و. مطرح شدن به عنوان اقرار ضمني را هم دارند  ضعيت ناشي از اشتراك عناصر اساسـي اين
و غير مستقيم بودن آن ها است  و نيـز مـواردي كـه. اين دو دليل با يكديگر در اين مـوارد

و اقرار ضمني است، اماره محسوب كردن آن تـرجيح دارد  ي قضايي دليلي مشتبه ميان اماره
و طب  يعت خود صريح اسـت زيرا، چنان كه بعضي نويسندگان تصريح نموده اند، اقرار در ذات

و الجزائيه نظريه الاثبات في اصول( به)2/47/ المحاكمات المدنيه و اصولا امري را مي توان
بـه همـين دليـل، اقـرار ضـمني. عنوان اقرار پذيرفت كه صريح در موضوع مورد اثبات باشد

ا  و خلاف اصل (ستامري استثنايي و دليل اثبات. للا؛117ش/1/اثبات ثبـات النظريه العامـه
و التجاريه  پس، هنگامي مي توان دليلي را بـه عنـوان اقـرار ضـمني) 273/في المواد المدنيه

و در  و مـسلم باشـد و حق مورد اثبات محرز ي ميان اخبار يا اعمال مقر پذيرفت كه ملازمه
و عدم وجود اقرار ضمني اسـت  بـه عبـارت. صورت ترديد در اين ملازمه، اصل عدم ملازمه

ا  و مـشكوك را از زيـر ديگر، در و مـوارد اختلافـي قرار ضمني بايد به قدر متيقن اكتفا نمود
.عنوان اين نوع اقرار خارج كرد
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و احكام اقرار ضمني  آثار
در اين قسمت از ميان آثار مختلف اقرار ضمني، به يكي از اين آثار يعني اسقاط حـق

و اختلاف نظر  و فرجام كه ممكن است محل بحث و پاره تجديد نظر باشد، پرداخته مي شود
. اي از احكام اقرار ضمني نيز مورد بررسي قرار مي گيرد

و فرجام-1  قـانون آيـين دادرسـي 331 تبصره مـاده: اسقاط حق تجديد نظر
و بند  همان قانون، احكام مستند به اقرار را به ترتيب، غير قابل تجديد نظـر 369 ماده1مدني

مقتضاي عمل به اطلاق اين مواد اين اسـت كـه، حتـي.ه استو غير قابل فرجام اعلام كرد
و فرجام باشند  علي رغم ايـن كـه. احكام مستند به اقرار ضمني نيز بايد غير قابل تجديد نظر

 قانون آيين دادرسي مدني سابق نيز احكام مستند به اقرار قاطع دعـوا را غيـر قابـل 476ماده
: اعـلام كـرده بـود3246/39ور در راي شـماره تجديد نظر مي دانست، اما ديوان عـالي كـش

استنباط اقرار از اظهارات احد متداعيين در حكم اقرار صـريح اسـت ولـي آن اقـرار موجـب«
از-اصول قضايي(».سقوط حق پژوهشي نيست  /2/آيين دادرسي مدني: حقوقي عبده، به نقل

) 354زيرنويس صفحه
نون اسـت امـا مـصلحت انديـشي اگرچه به نظر مي رسد راي فوق مخالف اطلاق قا

و  و بايد اسـقاط حـق تجديـد نظـر ديوان در جهت حفظ حقوق محكوم عليه قابل تاييد است
در اقرار صريح، از يك طرف غالبـا. فرجام را محدود به مواردي دانست كه اقرار، صريح باشد 

و از طرف ديگر، چون دلالت اقـرار،  و از انگيزه اي براي اعتراض به راي وجود ندارد صـريح
و  و به نحو مستقيم است، هيچ گونـه اسـتنباطي بـراي پـذيرفتن آن لازم نبـوده نوع مطابقي

و استناد به اقرار تقريبا منتفـي اسـت  و احتمال اشتباه قاضي در استنباط امـا در اقـرار. امكان
و ثانيا: ضمني، اولا  قا: انگيزه اعتراض به راي منتفي نيست ضـي احتمال اشـتباه در اسـتنباط

وجود دارد، به اين معني كه، ممكن است قاضي امري را كه اقرار ضمني محسوب نمي شـود، 
و تجديدنظر خواهي محكوم عليـه  و بر مبناي آن راي صادر كرده باشد اقرار به حساب آورده

. نيز بر اين مبنا باشد كه قاضي به اشتباه امري را اقرار ضمني محسوب كرده است
و دفاع اقتضاء مي كنند هر دليلـي:و دفاع رعايت اصول تناظر-2 اصول تناظر

و امكـان  و مورد استناد قرار مي گيرد، به طرف مقابل فرصت كه به نفع يكي از طرفين، ارايه
از. دفاع در برابر آن داده شود  و خاص بر اين نكته در مورد اقرار ضـمني، ناشـي تاكيد مجدد

تار يا رفتار يكي از طرفين امـري را بـه عنـوان اين واقعيت است كه ممكن است قاضي از گف 
و از اقـرار بـودن آن اطلاعـي  اقرار ضمني استنباط نمايد كه متعلق قصد شخص قرار نگرفته
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در. نداشته باشد و فرجام در اين صورت، بنابر دلايلي كه در توجيه عدم اسقاط حق تجديدنظر
ي قبل گفته شد، بايد حق اقرار كننده براي اطلا  ع از اظهار يا واقعه اي كـه بـه زعـم شماره

و دفاع، در صورت مخالفت و فرصت پاسخ دادرس، اقرار ضمني به شمار مي آيد، رعايت شده
. با استنباط قاضي، به وي داده شود

يكي از وظايف ديوان عـالي كـشور، كـه عمـده: نظارت ديوان عالي كشور-3
ي آن نيز به شمار مي رود، نظارت بر  . اجراي صـحيح قـوانين در محـاكم اسـت ترين وظيفه

رسيدگي در ديوان، امور ماهوي را در بر نمي گيرد، چراكه ديوان كـشور، تنهـا بـه تـشخيص
و مقـررات قـانوني مـي  انطباق يا عدم انطباق راي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي

(پردازد ) قانون آيين دادرسي مدني366ماده.
ن است كه، آيا ديوان كشور مي تواند استنباط دادرس موضوعي كه مطرح مي شود اي

و بازبيني قرار دهد يا بايد گفـت، و اظهارات طرفين را مورد نظارت و قراين و احوال از اوضاع
و برداشـت دادرس از وقـايع. ديوان شأن رسيدگي به اين امور ماهوي را ندارد  اصولا استنباط

ع  به. الي كشور مورد نظارت واقع شود مرتبط با دعوي نمي تواند از سوي ديوان اقرار ضمني،
و نتيجـه  ويژه در جايي كه بوسيله اي غير از لفظ اعلام مي گردد، مـستلزم تفـسير، اسـتنباط

و پيداست كه در اين موارد، معيار، اقنـاع درونـي داردس اسـت  بنـابراين،. گيري قضات است
و اصولا نمي توان به او اعتراض نمود كه چرا از يك اوض  و احوال به قناعت وجدان رسيده اع

و. از موقعيت ديگر اين قناعت را بدست نياورده است  آراء خود ديوان به انـدازه كـافي روشـن
:گوياي اين مطلب است كه ديوان كشور نمي تواند بر استنباط قضات نظارت كند

و تحقيقات قابل اعم( ال نظر ايراد به نظر محكمه حاكمه بر حسب استنباط از دلايل
)28/09/16-10325/2159حكم شماره. تميزي نيست

(21/02/17-358/11023استنباط دادگاه قابـل اعتـراض نيـست( -اصـول قـضايي)
)2/110/حقوقي، مستخرجه از احكام ديوان عالي كشور

و سـلطه مطلـق در در حقوق برخي كشورهاي عربي نيز، به قـضات مـاهوي اختيـار
ا  و ايراد نمـي داننـد تفسير اقرار ضمني را داده و اين تفسير را در ديوان كشور قابل خدشه . ند

و الجزائيه( )49و2/48/نظريه الاثبات في اصول المحاكمات المدنيه
:، در اين باره بايد سه نكته مهم را مورد ملاحظه قرار داد اينبا وجود
و به معناي واقعي كلمه محسوب» دادگاه« درست است كه ديوان كشور،-الف نشده

شأن رسيدگي به امور ماهوي را ندارد، اما وجود برخي مقررات حاكي از تعديل اين قاعده عام 
 قانون آيين دادرسي مدني در احصاء موارد نقض آرا در 371 ماده5به عنوان نمونه بند. است
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و مـدافعات طـرفين«: ديوان كشور مي گويد و يا به دلايـل تحقيقات انجام شده ناقص بوده
ديوان براي اين كه متوجه نقص تحقيقات يا عدم توجه دادگاه بـه دلايـل».جه نشده باشد تو

.طرفين شود، چاره اي ندارد جز اين كه به لمس ماهيت دعوي تن دهد
از-ب و آن اظهـار  در موردي كه دادگاه به اظهارات طرفين دعوي توجه نمـي كنـد

 مي تواند به استناد عـدم رعايـت قـانون يـا لوازم عقلي يا عرفي يا قانوني مسلم باشد، ديوان
(اصول حقوقي راي را نقض كند و دليل اثبات. در واقع، اگر استنباط قاضـي) 359ش/2/اثبات

و منطق صحيح مغايرت داشته باشد ديوان كشور مي توانـد راي را نقـض كنـد  . با عقل سليم
ط و مثلا اگر خوانده اظهار نمايد كه دين مورد ادعاي خواهان، از ريق تهاتر ساقط شده اسـت

و اگـر  و سقوط را اثبات نمايد، دادگاه بايد وجود دين را به رسميت بشناسد نتواند ادعاي تهاتر
و هم  چنين نكند، هم به دلايل طرفين بي توجهي شده، كه خود از موجبات نقض حكم است

و عقلا پذيرفتني نيست  دربـ. اين كه، عدم استنباط دين در اين مثال، منطقا ه عبـارت بهتـر،
و هر كس در همان شرايط قرار گيـرد، و اقناع دادرس، نوعي است اين موارد، ملاك استنباط

. بايد به همان اعتقادي دست يابد كه قاضي رسيدگي كننده به دعوا به آن رسيده است
 گاهي نيز خود قانون امري را اقرار ضمني اعلام مي كند كه در اين صورت هـم،-ج
و تحت نظارت ديوان در مـي آيـد عدم توجه مـثلا مـاده. دادگاه به آن، تجاوز به قانون است

 قانون اصول محاكمات حقوقي لبنان، مقرر مي دارد،كسي كه عليه او به يك سند عادي 151
و موضوع آن مي پردازد، به طور ضمني اقرار به صـحت و او به مناقشه در محتوا استناد شده

و امضا از وي پذيرفتـه نمـي شـود صدور آن سند از جانب خو  و پس از آن انكار خط .د نموده
و الجزائيـه( در حقـوق ايـران نيـز، مـواد)2/49/نظريه الاثبات في اصول المحاكمات المدنيه

 قانون آيين دادرسي مدني، گاهي از مصاديق قانوني اقـرار ضـمني دانـسته 224و 210، 209
.تشده كه در جاي خود از آن ها بحث شده اس

 نتيجه
ي بحـث و به عنوان نتيجـه در پاسخ به پرسش هايي كه در ابتداي مقاله مطرح شد

:مي توان گفت
و به ويژه با توجه به ظاهر ماده-1  قـانون مـدني، جـز در 1161 در مقررات كنوني،

و ضمني و ميزان اعتبار اقرار صريح موارد استثنايي به شرحي كه گفته شد، هيچ فرقي در آثار
.د نداردوجو
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و اماره قضايي، استثنايي بـودن-2 ي اثبات در اقرار ضمني  علي رغم يكساني شيوه
و اعمال اقرار ضمني، نمـي تـوان اقـرار ضـمني را بـه و نقش دادرس در احراز اقرار ضمني،

و آثـار در يـك مرتبـه  و آن دو را از حيـث قـدرت اثبـاتي ي قضايي فرو كاسـته سطح اماره
.دانست

و دلايلي كـه در توجيـه آن گفتـه شـد، پـاره اي از آثـار با توجه-3  به رويه قضايي
و فرجام، بر اقرار ضمني مترتب نمي شود در. شكلي اقرار صريح مثل سقوط حق تجديد نظر

و فرجـام» اقرار صريح«نتيجه پيشنهاد مي شود قانون گذار را موجب غير قابل تجديد نظـر
(بودن آرا اعلام كند ) قانون آيين دادرسي مدني369 ماده1و بند 331تبصره ماده.
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